
سرمقاله٤ سال� شانزدهم 

استاد علامه محمد رضا حكيمى

(ص)ى خيمه�هاى آل محـمـدت پيش�� يزيدى… بـه سـوعا،سپاه شـقـاواز عصر تاسـو

ت،ت و طهارحيد،خيمه�هاى عدالت… خيمه�هاى عز(خيمه�هاى اسلام،خيمه�هاى تو
دند.و از ايـن�م آورافت…)هجوخيمه�هاى انسان و انسانيت،خيمه�هـاى حـمـاسـه و شـر

اى تاريخى… آغاز گشت:لحظه،عاشور
اى پيام و حماسهعاشور
اى نماز و عبادتعاشور
اى جهاد و عدالتعاشور
اى تربيت و فضيلتعاشور
تّادى و عزاى آزعاشور
اى انسان و انسانيتعاشور
امتاى حماسه و كرعاشور
نبار…نين و شفق خواى فجر خوعاشور
٢٤اى تاريـخـى، ساعت است(يك روز)؛ليكـن عـاشـور١٢اى تقويـمـى،عاشـور

نان شبتفاعات شبـى چـوعا(با گذر از ارساعت است(يك شبانه روز)؛از عصـر تـاسـو
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ا،يعنى از هنگامىگ و انبيايى تاريخ…)،تا عصر عاشورمانهاى بزرا،شب هم�� آرعاشور
ن دين:نماز…،وا به زبان آمد(احياى دين با اقام�«سمبل»و ستوكه هدف اصلى قيام عاشور

است)،تااى اقامه نماز ــ يك شب ــ مهلت خـو،از سپاه يزيد بـر(ع)ت امام حسينحضر
ن و شهادت…اب خوا،و محرعصر عاشور
 ـكه هدف خويش رعاشور  ـآغاز مى�شوا،از اين نقطه  د،يعنى از عصرا اعلام مى�كند 

حالىد.و ايـن درتب�� نخست اعلام شد،احيا و اقام�� نماز بـوعا… و هدفى كه در مـرتاسو
دى و…)،در دربار خليف��ى،ابن اثير،مسعـواريخ معتبر،مانند طبـر توّاست كه(به نـص

ن.يزيد بوزينهقيس ميموى،و شيرينكاريهاى ابون بازو ميمو١د،اب بوسفيانى دمشق،شر
د،و بر مسـنـدا به محفـل مـى�آورد.اين بوزيـنـه رقيس»نامـيـده بـوا«ابـواى داشت كـه او ر

 ـكه به همينخرشانيد،و بر گورل ايتام مسلمين)مى�پومى�نشانيد،و لباسهاى فاخر(از پو ى ـ
و…٢د…ار مى�كرد ـ سومنظور تربيت شده بو
دنگاه كردانى هم كه تغيير دادن آنان و آمرد.به پيرى بيايد شيعه بشوّمن نمى�گويم سن

انانان استعمار هم چه بگويم؟ فقط به جوم؛به مأمورى ندارايشان بسيار مشكل است كار
اهش مى�كنم كه كـتـابندان منند ــ مى�گويـم و از آنـان خـوان و فرزادرت ـ كه بـرّاهل سن

القاآتى،وء،و تبليغات استعمارانند و فكر كنند،و آنانى كه در نتيج�� تعليمات سـوبخو
نادارض به عزّى دينى است،و تعرى و شيعه كشى كارجاهلانه،تصور مى�كنند،شيعه ستيز

ت محمد است،در انديشه و كار خويشضاى خداى متعال و حضرد رمور(ص)آل محمد
اى چيست؟ى برادارد؟ و آيا اين عزاى چه بوتجديد نظر كنند.آيا آن قيام بر

ى)،با سى سال عمر تبـاه(درن مسيحى بدون(زند معاوي�� سفيانى و ميسـويزيد،فرز
گاه از اصل اسلام و تعاليـمه)،و ناآكز اسلام(مدين�� منـورى)،و دور از مر هجر٦٠سال 

داندن جاهليت اجدادگرم بر بـاز،و عاز(ص)لاد پيامبرى از اوانه انتقام گيـراسلامى،و ديو
د…د،كه كرا كرى رد… و همان كارد،كه بوخويش،همان بو

چه؟(ع)امام حسين
دان وّحگترين موى از بزرد�o دامان مـادرد�o دامان«عصمت فاطمه»،پرورحسين،پرو

ه و عبادتها به روزى شبها به نماز ايستاده و روزاهدان و عابدان عالم،مادرايان و زخداگر
ش داده…ا پرورندان على رانده،و فرزگذر
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ا ديدهكعت نماز رار ر… حسينى كه شبهاى هز(ع) آشنا با مناجاتهاى شبان�� علىِحسين
 ـبنابر تو٣است  ـخو،حسينى كه  ٤انده است.كعت نماز خوار رد نيز شبهايى هزاريخ معتبر 

د،و مانند پدر وا،جشن نماز بگـيـرد ر،آيا نبايد آخرين شب عمر خـو(ع)اين حسيـن
ار دهد؟آيا سپيده دمـانا شب نماز قرد،آن شب رمادر عابد و پاكدامن و خداشنـاس خـو

ا در حال نماز و عبادت ببيند؟و آيا اينن و عدالت كه مى�دمد،نبايد حسيـن را خوعاشور
د؟اب عبادت»به «ميدان شهادت»برونيست كه بايد از «محر(ع)حسين

ا شكر كنند كهحسين،حسين است،و يزيد،يزيد… و حسينى�هاى تاريخ بايد خدا ر
حسينى شدند نه يزيدى!!

سى و مباح نفـوّا قتل عاما كشت،و مدينه رد،كه پسر پيامبر ريزيد،انسانى ساقط بـو
ان پسرادارگاه،عزپ)بست.و امروز،كسانى ناآا به منجنيق(تود،و خان�� خدا رسى كرنامو

ا مى�كشند!!ر(ص)پيامبر
مان،چه بايددى يزيدند در اين زجونه آدمكشان ادام� وگاهانى بگويند اين�گوآيا اگر آ

گفت؟!
نهد ـ به پيامبر و اسلام اعتقاد نداشت،و گرالبته يزيد ـ كه اعلام تجديد جاهليت كر

ا بكشـد،وند او را پيامبر خدا بداند،آنگاه فـرزر(ص)منه ممكن است كسى پيامبر اكـرچگو
اب(ازسيل�� شقى ترين اعرا،بواميس او را قتل عام كند،و اهل بيت و نودان خاندان او رمر
داند؟! آيا هيچ انسان عقب افتاده و بى�استعدادىها و بيابانها بگرع شمر)،اسير كند،و در شهرنو

اخـذهحى الهى،روز قيـامـت و مـؤند،ود كه يزيد،مسلـمـان بـاشـد،و بـه خـداومى�پذيـر
ا بكشد؟ … و…اعمال،ايمان داشته باشد،و پسر پيامبر خدا ر

ك تاريخ اسلام از اهلترين مـدارل در معتبرف(و منقـوى معرود،در اشعـاريزيد خو
ل نشدهد،گفت آياتى نازگشت مجدد جاهليت و حذف اسلام كرت و شيعه)،اعلام بازّسن

ى نيامده است؛است،و پيامبر
لحى نزلا وخبر جاء ولالعبت هاشم بالملك و

نه،نه آياتىگرمت كنند،واستند حكوو خاندان او)،خو(ص) ـبنى هاشم(يعنى:پيامبر
حيى از آسمان آمده است.ل شده است و نه وناز

د يزيد…و اين بو
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ه ـ در تاريخ اسلام ـ نامّه چيست؟! حرّرَه»اى!! حّايى هستيم،نه«حرى،ما عاشورآر
ن اهل مدينهشته�اند،كه چواى همه تاريخ.نوم آور است برفه)اى شراقعه(و جنگ يكطرو

گانم و بزردند،و پيامبـر اكـرگاه بوازين اسلام بيشـتـر آه ـ پايتخت اسلام ـ كـه از مـورّمنو
تشخيـص(ص)ا بى دين و دشمن پيامبر و اهل بيت پيامبـردند… يزيـد را ديده بواصحاب ر

دند… يزيد،مسلم بـند كـرا رر٥ا،و بيعت قلابـى اومت جاهليت شعـار او ردادند،حكـو
ديكن به مدينه نزستاد.مسلم چـوان به مدينه فـراوى فرا با لشكرار ـ رّار جرنخـوعقبه ـ خو

دم مدينه ـ همشهريـاند.مردو زاقم»)ار�o وف به«حراف مدينه(معروشد،در سنگستان اطر
ج شدند،ميان آنان ود از مدينه خارد و شهر خواى دفاع از خوـ بر(ص)و همسايگان پيامبر

ادم مدينـه رى از مراقع شد؛لشكريـان يـزيـد بـسـيـارگ ولشكر مهاجم يزيـد جـنـگـى بـزر
طالب نيز در اين جنگ كشته شدند… اهل مديـنـه تـابلاد ابوگان اوخى از بزركشتند،بـر

د ضريحدند،و گرپناه بر(ص)م مطهر پيامبرگشتند،و به حردند،به مدينه بـازمت نياورمقاو
جمع شدند…(ص)پيامبر

ى و كشتار،نريـزى خوا از بسيـاردم او رمان مسلم بن عقبه(كـه مـرلشكر يزيد،به فـر
ه ريختند،و از سر بى اعتقادى و بى ديـنـى وف»ناميدند)،به مدينه مـنـورم»و«مسـر«مجر

ى شدند،وم نبود حراره وارا نگاه نداشتند،و سور(ص)م پيامبرمت حردشمنى با اسلام،حر
فت و به قبرا گربى رّن مسجد النا مى�كشتند،تا خودم رسته مرداختند،و پيوبه تاخت و تاز پر

لگين انداختند و بوم مطهر(و ما بين قبر و منبر)،سـرسيد،و اسبها در آن حرل خدا رسور
 ـموركر  ـمقتوّف سنخ معرودند.به نقل مدائنى   اهل مدينه و ازّاصلين از اصحاب و خوى 

ينابيعف «سيد،و… و… شيخ سليمان نقشبندى،در كتاب معروار تن ردم،به ده هزديگر مر
ان گشت كه سگهاى ويرم مطهر نبواف حره و اطررّشته است،كه چنان مدين�� منو»نوةّالمود

 ـمؤمدائنى و قر٦دند…ل كرداخل شدند،و بو  ـنوولّاخبار الد�«ّلمانى  شته�اند كه بعد از» 
 ـفرزار زمنين يزيد!!! از هزالمؤه،و اعمال بسيار شنيع لشكر اميرّرَاقع�� حو  ـبه تجاوز  ندن 
٧ه»ناميدند…ّلاد الحرا«اولد شد،كه آنان رنا متوز

قايع،به طور عمده ــ چنانكه ياد شدو اعمالى فجيع تر كه نقل نمى�كنيم!!! و اين و
ا كنـاركى كه اگر آنها ران اهل سنت نقل شده است،مـدارادرك معتبر بـرـ در كتب و مدار

اهد داشت.بگذاريم،اسلام تاريخ نخو
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ا به قتلادار حسينى رل�� يزيد،شيعه عزن،اگر كسانى به نام دفاع از شخصى از مقواكنو
ان كاخ�هاى استعمار،درخى از سياستمدارند،و مانند برا بالاتر بگذارد رسانند،كلاه خومى�ر

ا!!! به جهان معاصر و انسانف خويش رد افتخار كنند،و شـرگار،به جنايت خواين روز
ستى بكنند كه از نظر شما درام شيعه كارخى از عوند! اگر برضه بدارن بيست و يكم عرقر

شها انتقام مى�گيريد و دشمنان اسلاما از ارزنيست،(و افاضل شيعه نيز تأييد نمى�كنند)،چر
انات است.گ� حيوط به جر سقوّشها در حدى از ارزا شاد مى�كنيد،انتقام گيرر

ام او بـهه»(دليل احترّاقع�� حـرمانده«وى از يزيد،فـرى،اين است يزيد،بلكه مقـدارآر
ت و مسلمانى!!)… و(دليل اعتقاد او به نبو(ص)لاد پيامبر!!)،و قاتل او(ص)مدين�� پيامبر

ه!!)ّپ(منجنيق)بست(دليل اعتقاد او به كعب�� معظما به توهمان كسى كه خان�� خدا ر
ح�� مظالمق)،در بحبو٥٣٥ى(م ح:نوسى،حكيم سنائى غـزفان فارگ عرشاعر بزر

،چنين مى�گويد:(ص)ى و دشمنى او با شيع� آل محمدنوغز
مگر نشنيدى٨داستان پسر هند

سيد؟كه از او و سه كس او به پيمبر چه ر
ر دندان پيمبر بشكستُپدر او د

پيمبر بمكيد٩مادر او جگر عم
او به ناحق،حق داماد پيمبر بستاند

ند پيمبر ببريدپسر او سر فرز
مت باد!م تو لعنت نكنى؟ شربر چنين قو

١٠ و على آل يزيدًلعن الله يزيدا

اقامه نماز).اماما است(وت به عدالت)،نتيجه شب عاشوردعوا(وى،روز عاشوربار
 ـاز لشكر يزيد مهلت خوه كر ـچنانكه اشار(ع)حسين اندا نماز بخواست تا شب عاشورديم 

اندن نماز ـ مهلت نمى�دادند،و به سختى مهلت داده شد.اى خوو آنان ـ حتى بر
 ـانبيايى امام حسينسالت توحله،نيمى از ردر اين مر ،(ع)ادا شد.امام حسين(ع)حيدى 

با اين عمل،به هم�� انسانها و هم�� تاريخ فهماند كه يزيد بن معاويـه،و دربـار سـفـيـانـى
دن جاهليتنده كرند،و يزيد در صدد زه و حج و جهاد نداردمشق،اعتقادى به نماز و روز

آن،محو قبله و محو نماز…اجداد خويش است؛يعنى محو اسلام،محو قر
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د دمشق شد،و به تپه�هاىاران كربلا وان اسيرشته�اند،هنگامى كه كاروخان معتبر نوّمور
اند:ا ـ شادمانه ـ خوسيد،يزيد اين دو بيت رن»ر«جيرو

قتل و اشرا بدت تلك الحموّلم
ن(نى).س على ربى جيروتلك الشمو

اب،قلت:نح أو لاتنحنعب الغر
نىفلقد قضيت من النبى ديو

هاى شهيدان)،از بلنداىشيدها(سران ديده شد،و آن خوران اسيرـ هنگامى كه كارو
دند…ع كرن طلوجيرو

آوريـد،اهيد بانـگ بـردند… من گفتـم:اى كـلاغـهـا!مـى�خـوآورـ كلاغها بـانـگ بـر
دم(و انتقام بتهاى جاهليـت وا با پيامبر تسويـه كـردم راهيد نه،من كه حسـاب خـومى�خو

فتم).حيدگرا،از خاندان توك ابو�سفيانى رشر
ده اند:ا،از يزيد نقل كرخان اين شعر رّنيز مور

ا!مومعشر الندمان قو
ت الاغانى!ا صواسمعوو
ا كأس مدام،اشربوو
ا ذكر المعانى!كواترو

شغلتنى نغمة العيدان
ت الاذان(نى)عن صو

ضت عن الحورّتعوو
١١نان(نى)ّ فى الدًاعجوز

ش دهيد.انان گوه خوازاز�o آوخيزيد و به آواى حريفان ميگسار،بر
ا دريابيد،و سخن از دين مگوييد!ـ جام مى�ر

ا از شنيدن بانگ اذان باز داشته است.ان،مرازد نوـ نغمه�هاى عو
اضيم.اب ردهاى پير ته خم شران بهشتى،به همين درـ من به جاى حور العين جو

ى»ول در«صحيح بخـارايات صحيح منقو،طبق رو(ص)مى بنى اميه(كه پيامبر اكـرآر
ا،سبب تباه شدن اسلام و امت اسـلامـى وسيدن آنـان رمت ر«صحيح مسلم»،به حـكـو
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گان اسلامانستند با اسلام و پيامبر اسلام و احكام و بزرد)،تا تواخلاق اسلامى دانسته بو
دند…ا مستأصل كردند و جنگيدند،و خاندان پيامبر ردشمنى كر

د،شهر مكهمانده بو(ص)محلت پيامبر اكر سال به ر٢د ى،كه حدودر سال هشتم هجر
گماندهان بزرفتح شد و به دست مسلمانان افتاد.تا پيش از فتح مكه،ابو سفيـان،از فـر

د.ستان مكه عليه اسلام و مسلمانان بوجنگهاى بت پر
ن باى اسلام بر كفر،جمعى به�ناچار مسلمـان شـدنـد،چـوپس از فتح مكه و پيـروز

ه با اسلام نداشتند… از اين دسـتـهانايى مبـارزدند… و توب اسلامى روبرو بـوة العـرجزير
ا «مسلمة الفتح»مى�ناميدند،يعنى به آنـان ود و معاويه و… مسلمانان،آنـان رسفيان بوابو

ا ـ در حقيقت ـ مـسـلـمـانديد مى�نگريستـنـد،و ايـشـان رى آنان به چـشـم تـراسلام پذيـر
لب،ّار جناب عباس بن عبد المـطمسلمان شدن ابو سفيان ـ به اصرنمى�دانستند.كيفيت 

١٢ـ در تاريخ مشهور است.(ص) ار پيامبرگوى بزرعمو

سيدن جناب عثـمـان بـنى(پس از به خـلافـت رشته�انـد،روزان نـوّخهمچنيـن مـور
دآمدند،وگان ايشان گران بنى اميه در خان�� يكى از بزرد)،سران،كه از طايف��بنى اميه بوّعف

د ـد و بيگانه�اى در آن نبـوصى بوبه شادمانى نشستند… در آن جشن ـ كه مجلسى خـصـو
سفيان به صداى بلند گفت:ابو

ذى يحل� به ابو سفيان،ما من عذاب و لاّالة،فوّها تلق� الكرة! تلقفوّيا بنى امي
١٣ة و لا نار،و لا بعث و لا قيامة.ّحساب،و لا جن

سيده است)،ماننـدن به دست شما رـ اى بنى اميه،با خلافت اسلامى(كه اكـنـو
اه ببريد،و دين رال خلافت بهرت و اموانيد از قدرهر چه مى�توى كنيد(وپ،بازتو
ا زير پا بگذاريد…)،احكام محمد رو

د،نه عذابى در كار است نه حسابى،نـهقسم به آنچه ابو�سفيان به آن عـقـيـده دار
مى،و نه معادى و نه قيامتى.ّد و نه جهناهد بوبهشتى خو

ى پيامبـرم در اسلام،پسر عـمـوگ و محتـرشته اند كه صحـابـى بـزرخين نـونيز مـور
ان،اقع���اسيرو و(ع)ت امام حسين،جناب عبد الله بن عباس،پس از شهادت حضر(ص)ماكر

د:شت كه در آن آمده بونامه اى به يزيد نو
دكان ول خدا و كوسوان راز جمله اسباب شادمانى تو در غم ما اين است كه دختر
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استى بفهمانىدى،و خوى برضع،به اسيراق تا شام،به بدترين وا از عراميس او رنو
ستى و كفر و ظلم]،ابر بت پرحيد و عدل،در برسين دين توّسكه بر بنى هاشم [مؤ

تسلط يافته اى! اى يزيد،تو گمان مى�كنى،به(ص)پيروز گشته�اى! و بر آل پيامبر
ا كه نسبت به اسلام و آلخاسته�اى،تو آن كينه�اى رار فاجر«بدر» برّاهى كفنخوخو

ن آشكار ساختى!…،در دل پنهان مى�داشتى،اكنو(ص)پيامبر
ف،على بن حـسـيـنخ معروسيد كـه مـورايى به جـايـى رسوو كار يزيد،در كـفـر و ر

»مى�گويد:هبّمروج الذدى،صاحب تاريخ مشهور و معتبر«مسعو
١٤د.ن بهتر از يزيد بوعوفر

د،تاشه اى ايستاده بوده در گوى عجيب،كه تاريخ،بهـت زعا،عصـردر عصر تاسو
ارد تهديد قره شدند،و مورد،امام حسين و خاندانش محاصرانجام كار چه مى�شوببيند سر

مانده سپاهاب افتاد.فر،سخت اضطر(ص)اميس پيامبـرم حسينى و ميان نـوفتند.در حرگر
تانان هاشمى ـ از جمله حـضـربا چند تن از جـو(ع)اسّالفضل العـبت ابوا،حضـرعاشور

ا در جاىى و هيبت هاشمى،لشكر رـ به جلو لشكر آمدند و با شجاعت علو(ع)على اكبر
،از آن كفر نهادان،يك شب مهلـت(ع)و به دستور امام حسين١٥دند،ب كرد ميخكـوخو
 ـبه تعبير حضرَستانى باز هم  َاستند،و از پخو ـ)،(ع)ت امام حسينپست(شيعه آل ابو سفيان 

دند.اى اداى نماز محمدى،تقاضاى مهلت كربر
است،تا پـس ازاندن خوار يزيدى،مهلت نماز خـونخو،از لشكر خـو(ع)امام حسين

ِتلاة…)،آماد�o حضور در مـلـكـوّ«عبادت»(قد قامـت الـصِتنماز و حضور در مـلـكـو
،دعاى(ع)فى سبيل الله… آخرين سخنان امام حسيند(بسم الله،و بالله،و«شهادت»شو

قربانى).
م ـ بى�مايه فطير است،تا شبنه فهمانيد كه ـ به تعبير عمـوبدين�گـو(ع)و امام حسين

ا،با هم�� ابعاد عظيم و بى�نظير در�تاريخ،ا نيست.پس عاشورايى نباشد،روز عاشورعاشور
ها،من آمـادهف خذينى ـ شمشـيـرد،در نماز… پس،«يا سـيـوا دارريشه در شب عـاشـور

» ـ «تويىاياك نعبد و اياك نستعينo«اه خدا و دين خدا هستم»،يعنى:ثـمـرشهادت در ر
د…»د،تويى مقصومعبو

ار…ده و نزمراى باطنى پژن آب؛دارخت است بدون عبادت،مانند درانسان،بدو
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ار…ندگيى آشفته و بيقراى زن ثمر،دارخت است بدون عدالت،مانند درو انسان،بدو
ق الهيت انسانىّج تحقا است،همان نقط�� اوكيب عبادت و عدالت،كه پيام عاشورتر

تهايىد،بلكه صـورد ندارجواقعى وتى وّت،انسانيّجز اين انسانـيتى الهى است.وّو انساني
اح!است فاقد معنى،و اشباحى است فاقد ارو

ات و ما فـىح لله ما فـى الـسـمـاوّيسباى عبـادت اسـت(د عالم»،بـرجـوحضـور در«و
…) الله يأمر بالعدلّاناى عدالت است(د»برجو…)؛و حضور در «عالم وضالار

انسانى كه در طلب عدالت نباشد،در طلب انسانيت نيست.و انسانى كه در طلـب
انسانيت نباشد،در طلب حقيقت نيست.و انسانى كه در طلب حقيقت نباشد،در طلب

شاموا)فرد رقعيت كائناتى خـوموا(ود رخدا نيست.و انسانى كه در طلب خدا نباشد،خو
ا بهند هم آنان ردند؛خداوش كراموا فرند رـ خداوا الله فأنساهم أنفسهم  نسوده است(…كر

شامـوا فرد راه نجات خـوا،و رد را،و عاقبت خـود رشى دچار ساخت،تـا خـوامود فـرخو
دند…)كر

ده است؟ انسانش نكراموا فرنه انسانيت رش كند،چگواموا فرو انسانى كه عدالت ر
 و الانس،ّما خلقت الجنول به بالاترين مقام آفريده شده است،يعنى:عبادت(صواى وبر

ا هو(اعدلوى در عدالت است ى است.و اصل تقو).و اصل عبادت،در تقونالا ليعبدو
و تشكيل جامعه�ها(ع)انها،و آمدن پيامبـرم عصر)؛و تسلسل نسلها،و تداوىقوّب للتأقر
…).اس بالقسطّم النليقواى عدالت است(بر

جه«نمـاز»،وا،هر دو يك عبادت اسـت،شـب در وا،و روز عاشورو شب عاشـور
حيد و عدل.اهى»،و قتال با دشمن توجه«عدالت�خوروز در و
تو مى�آكند،از مبدأ«سحر»و«فجر صـادق»ا ـ در نيمروز ـ از پـرشيد كه جهـان رخور

ق دردد… فجر صادق،يعنى انفجار صداقت در هر كائن،و همه چـيـز غـرى مى�گـرجار
اندگى و اعتقاد،صداقت فجر صـادق راههاى كـاذب زدن رصداقت… پس نبايد با پيمـو

د.ده كرآلو
دند،و به همها تفسير كرشيد رع خورا طلوهفتاد و دو تن و يك تن،كه در روز عاشور

ندگى»ومان و حماسه پاشيدنـد،و بـه«زف و عقيـده،و آرنگ شرندگى،رآفاق تاريـخ و ز
ى گشتند،و در ميقاتا جاراستين دادند،از فجر صادق شب عاشورنى ر«حيات»،مضمو
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 ـاز خيمه گاه تا قتلگاهام بستند،و به سعى صفا و مروا و مسعاى حسينى احرروز عاشور ه 
داختند:ـ پر

دش آن سعيى كه عالمها از آن بوخو
ددان بوش به گيتى جاواز آن،ارز

ه جاناند ار سعى آن پاكيزنبو
د؟آن نشان بوقركجا از كعبه و ز

غيـندن اسلام درواى ريشه كن كـرا،برآنى مدينـه راستين قـر،اسلام ر(ع)امام حسيـن
ار داد…ا هدف قرى رى و ابو قيس بازارابخود،و دربار شرسفيانى دمشق بسيج كر

ن�� كامل احساسات شيعى،حقايق شناسا مى�سپاريم به دست نمومام سخن رن،زاكنو
استينحدت رتگر به وى،و دعوشهاى غديرگ تاريخ اسلامى،مدافع مستند نويس ارزبزر

غ� دروّل»،چند مؤالغديرم كتاب عظيم«�� امينى.ايشان در جلد سوّت علاماسلامى،حضر
د نقد علمـىا موراكن،و كمك كار به اهداف استعمار رنويس،سخي� انديش،باطل پـر

ار داده اند.قر
ىاهى و عاميان�� شيخ محمد�خضرگ،به هنگام نقد سخنان بسيار وعلام�� مجاهد بزر

 اهل بيتى)،درّى و ضدايشهاى امواى گردارن گذشته،وهر ـ در قرسان جامع الازّ(از مدر
ل�� يزيد دفاع مى�كنـد،»،كه از شخصى از مقومحاضرات تاريخ الامم الاسلاميـةكتاب«
مايد:مى�فر

ن خلافت�o خلفاى اسلام سخن مى�گويد ـ از شـئـوكاش اين شخص ـ كه دربـار
اطلاع داشت،و مى�دانست كه خليفه(ص)مط جانشينى پيامبر اكراسلامى و شرو
ت باشد،و از ملك�� تهذيب نفـسّن امانا بر تدبير شئوده و توموآزبايد انسانى كـار

اى اخلاق فاضله)تربيت كند.نه(دارا به همانگوـت رّاند امدار باشد،تا بتوخوربر
انده باشد،تا بتوّمايه،پاك و منزدار و افكار پست و فرونه كرخليفه بايد از هر گو

دم مى�شوشته است معلوى نود.از آنچه محمد خضـرار گيرت قرّاد اممشق افرسر
فاها به نـام رغ ستم رندگى در زير يـوار داشته اسـت،زا خود راين بشر،نفـس خـو

ندگى درسانده است،كه زا به آنجا ردى و بى�شخصيتى،او رد،و كم خرمى�پذير
ا آسايش بداند…ت رابر قدردگى در برساي�� بر
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ا نپسندد؛و از عقلى سليـمندگى ذليلانـه رگ نداشته است،تـا زى،نفسى بـزرخضر
ط مى�كنند!ده است،تا به او بفهماند كه انسانها در كجا و كى سقودار نبوخوربر

د.ى بياموزازافرس شهامت و سرده است،تا دراو،از تعاليم اسلامى نيز بى خبر بـو
ده است.اين است كه يزيد افسارستى ارزيابى نكرا نيز بخوبى و درشخصيتهاى تاريخى ر

ه اى لياقت خلافت اسلامىا نشناخته است،تا بداند كسى مانند يزيد،ذرگسيخته و طاغى ر
ا هم نشناخته است:ى،حسين رد؛چنانكه شيخ خضرندار

افتگى و شرحسين بزر
ى و شجاعتحسين ستم ناپذير

حسين عظمت و امامت
فتحسين دين و معر

حسين فضيلت و عظمت
حسين حق و حقيقت
حسين نماز و عبادت

ع حسين،ا نمى�شناخته است،تا بفهمد كه انسانى از نـوى،اين حسين رى،خضرآر
دد:ل� يزيد تسليم گردى از مقوجوابر مومحال است كه در بر

ن…) ميموِقيسگى(و يار و نديم ابوى و مسخرسباز هوِيزيد
ى ناپذير،ه و سير شكمبارِيزيد
 كفر و الحاد…ِيزيد

اجب خدايى و دينىعى و وظيف�� شرا،به وكت عاشور�o تن پيامبر ـ در حرحسين ـ پار
د مى�داند كه نخستيـنشن اسلام اعتقـاد دارا هر كس به دين پـاك و رود،زيرد قيام كـرخو

اهند با احكام ديـناجب بر او،دفاع از دين است،و جهاد با كسانى كه مى�خـوتكليـ� و
ا تغيير دهند،و احكام الهىا بشكنند،و تعليمات خدا رهاى دين رى كنند،و حد و مرزباز

گى وترين مصداق آنچه گفته شد،يزيد است،يزيد جـور و بـدكـارا نكنند… ظاهـرا اجرر
د،چنانكه مى�بينيـمف بوش معاويه نيز به اين صفات مـعـرومان پدرى،كـه در زارابخوشر

ندشاى فرزدم براست از مر،در نامه اى كه به معاويه(هنگامى كه خو(ع)ت امام حسينحضر
مايد:«اى� معاويه،باشت،چنين مى�فـرا خليفه كند)نـود،و او ريزيد بيعت تحميلى بگيـر
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اهى و در تشخيص گمرا به اشتباه بيندازدم راهى مرآنچه در تعري� يزيد مى�گويى،مى خو
ا نديدهده،و كسى او رندگى كرده زفى مى�كنى كه در پرا معركنى!اى معاويه،گويى كسى ر

ملاا برد ردى خوا شناسانده و بى خرد رد،خوا مى�شناسى!يزيد خواست!يا فقط تو يزيد ر
دا جمع مى�كند و با هم به جنگ مى�اندازده است.مگر يزيد همان كسى نيست كه سگها ركر

فه اى نيست؟ مگر يزيد،همـاند؟مگر يزيد همان كفترباز حـرتا از تماشاى آنها لذت ببـر
مگرد جمع مى�كند،و به لهـو و لـعـب سـرد خوا گـرنده رازكان نـوفاسقى نيست كـه دخـتـر

ا حاضر بينى(نه در مقام جانشينى پيـامـبـرنه جاها بطلب تـا او را در اينگود.يزيـد رمى�شو
اى مثل يزيد،و بگذار،درفتن بردار از بيعت گرآن).اى معاويه! دست برند�o قراسلام و آور

ده�اى،سى،از اين بيشتر كه تا حالا كراست مى�رخوروز قيامت كه به محضر خدا و محكم�� باز
دنت نباشد…»گرت برّوزر و وبال اين ام

 ـم: اسر بلادا در سرد تا آن رشت و امر كرى نوق] منشور٢٨٩معتضد [خليفه عباسى 
انند،در آن منشور ـ از جمله ـ چنين آمده است:دم بخواى مراسلام بر

د،يزيدت كرش يزيد دعوا به بيعت با پسردم را زير پا گذاشت،و مرمعاويه،دين خدا ر
اى او بيعـتد.معاويه بـرن باز بـوس باز و يوزباز و ميـمـور و دايم الخمر،كـه خـروّمتكـب

د،با اينكهل خلافت او مجبور كرت و تهديد و… به قبوا با قدرگان مسلمين رفت،و بزرگر
د،وگاه بوب آشت او خوأى و خبث طينت و اعمال زد،و از سفاهت رمعاويه پدر يزيد بو

ضاى خدا وخلاف رن معاويه ـ بـرا مى�ديد.و چـوا آشكارى و فجور و كفـر او رارابخوشر
 ـيزيد رسور كيناهى مشرن�خوط ساخت،يزيد به خوّسانيد و بر مسلمين مسلت را به قدرل 

 ـكه اجدادش بواوصدر  ـپرل  د.ايننده كرا زكين با مسلمين رداخت،و دشمنى�هاى مشردند 
اقعهتر از آن ود،كه در تاريخ اسلام،شنيع تر و فحشاانگيـزا پديـد آوره»رّاقع�� حرد كه«وبو

دند؟! ونان مسلمان اهل مدينه آن كنند كـه كـردان و زد كه با مرپديد نيامده است،امر كـر
لياء خدا(كهد كه با اين اعمال شنيع،از اونشانيد… و گمان كرا فرود رنه آتش كين� خوبدين�گو

ا شاد مى�كند،از اينرو كفـر ود،و دشمنان خـدا ردند)،انتقام مى�گيـرى كرا يـاردين خدا ر
ان من كه در جنگى چنين گفت:كاش پدرا در شعرد،و آشكارا آشكار كرك خويش رشر

نه از آنان انتقامدند و مى�ديدند كه من چگون مى�بودند،اكنوبدر از مسلمانان شكست خور
ا ازك رب انتقام كفر و شرد نكند،خودند مى�گفتند:يزيد،دستت درن بوفتم… اگر اكنوگر
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لاد ابو سفيان نيستم…م،از اولاد پيامبر انتقام نگيرفتى… من اگر از اواسلام و مسلمين گر
نه،نه از جايـىسند و گرت براستند به سلطنت و قـدر خو(ص)مبنى هاشم(قبيل�� پيامبر اكـر

نه خدايى،دينى و قيامتى هست).ل شده است(وحيى بر كسى نازى آمده،و نه وخبر
ل خدا وسوج از دين است،و سخنان كسى است كه بـه خـدا و رو اين،همان خـرو
د،و به خدا و دينى كه از جانب خدا آمده است،آنىه اى اعتقاد ندارّدين خدا و كتاب خدا ذر

ده است.ايمان نياور
نگترين جنايت او،ريختن خـوى يزيد،و بزرده دربعد از اينها همه،سخت ترين پـر

ديكى حسينجه به نزل خدا ـ با توسوند على و فاطمه ـ دختر رد،حسين فرزامام حسين بو
لت حسين از نظر دين و فضيلت،وم،و منزقعيت حسين در نظر پيامبر اكرل خدا و موسوبه ر

ش حسن،سرورادرد كه حسين و بـراتر)،پيامبر شهادت داده بـوبا اينكه(در احاديث متـو
ى بى�اعتنايى به خداى متعال،وا كشت،از روانان اهل بهشت هستند… يزيد حسين رجو

ت پيامبر،و زيره با عتربى�اعتقادى به دين خدا و محمد،و دشمنى با پيامبر خدا،و مبارز
ارّند پيامبر و اهل بيت او،دسته اى از كفمت پيامبر؛گويى يزيد با كشتن فرزپا گذاشتن حر

اسد… و اين شد كـهسد،و از خشم خدا نمـى�هـرو از عقاب الهى نمى�تـر١٦ا مى�كشـد،ر
فت،و عذابهاىا گرمت او را بر باد داد،و حكود،و بنياد او را قطع كرند ريشه حياتش رخداو

١٧اى او آماده ساخت…ا برت ردناك آخردر

ند،كه به امر اين خليفه،در قرجم�� متن«منشور معتضد عباسى»بوانديد،ترآنچه خو
اندند…هاى جمعه و جماعت مى�خوا در مجامع و نمازم،در بلاد اسلام،اين منشور رسو

ساندند.دمان مى�رو به اطلاع مر
 عفافّم سرات حررّت مخدار،و اسارخون اطفال شيرانمايگى آن،با خوعدالتى كه گر

اىد.پس در مكتب عاشورار بگيرء استفاده قرد سود،نبايد مورى مى�شوت،پاسدارملكو
خته شده است: ساعته دو چيز به انسانها آمو٢٤

ابطه نباشد،خلق بى هـويـتابط� خلق با خالق.و اگـر ايـن ر،يعنى:تصحيـح رعبادت
ابطه نداشته باشد،بى هويت است،مانند انسان بى�شناسنامه.د راست،خلقى كه با خالق خو

د نداشته باشـد وجوابطه وق.و اگر اين رابط� خلق با مخلو،يعنى:تصحيح رعدالت
ق،بى�شخصيت است،ابطه با ديگر مخلوم نيابد،خلق بى شخصيت است؛خلق بى رتداو
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طن.مانند انسان بى و
اى اين است كه به انسان،ساختار الهى بدهد،تا انسان سر از بـى�نـهـايـتبرعبادت 

د.آوردر
اى اين است كه به انسان،ساختار انسانى بدهد،تا انسان سر از انسانـيـتبرعدالت 

سيدن به بى نهايت).مه رّد(مقدآوردر
ث كفر و ظلم جاهليت و انتقام طلب جاهليت از اسلام و مسلمانان)،اريزيد بن معاويه(و

نده�كند،ا زك و ظلم را مى�كشد… و در صدد بر مى�آيد جاهليت شرمان رّپسر پيامبر آخر الز
ديم… و با اعمـاله كره اشارد،كه به اشعار صريـح او در ايـن بـاردارا از ميان بـرو اسلام ر

!!او،چه نياز به اشعار او
…(ع)اما امام حسين

گ فاطمـ�ى بزر،و بانـو(ع)تضى،و على مـر(ص)،پس از محمد مصطـفـى(ع)حسيـن
ان است…ى و پيامبراستين پيامبرديت رجو،مو(ع)،و امام حسن مجتبى(س)اهرز

ث آدم تا خاتم است…ارحسين،و
استين اسلام است…ديت رجوحسين،مو
استين سپيده و فجر است…ديت رجوحسين،مو
ستى و ايمان و نماز است…استين خداپرديت رجوحسين،مو
ادگى است…ادى و آزاستين آزديت رجوحسين،مو
ق است…استين عدالت و حقوديت رجوحسين،مو
استين حماسه و فرياد است…ديت رجوحسين،مو
ق�هاى«نهج البلاغه»است…ّاستين تحقديت رجوحسين،مو
ب� فاطميه»است…َطُاستين«خديت رجوحسين،مو
آن كريم است…استين عمل به قرديت رجوحسين،مو
حيد است…فه»و حقايق تواستين«دعاى عرديت رجوحسين،مو
شد و تعالى است…استين تحقق لحظه�هاى رت رّديجوحسين،مو
حّ الا يسبٍو ان من شىءكت تسبيحى كائنات است…(استين حرديت رجوحسين،مو

)…بحمده
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كعت نماز است…ار راستين شبهاى هزديت رجوحسين،مو
اى مستمندان وه ـ و حامل غذا برش ـ در دل شبهاى تيـرمان هميان بدوحسين،قهـر

يتيمان است…
شبانيها،و هم�� حماسه هـا و حـمـاسـهشهـا و ارزى همـ�� ارزّديت كلجـوحسين،مـو
گستريهاست…

ق انسانهاست…گ دفاع از حقوحسين،فريادگر بزر
گ تاريخ است…اف بزرحسين،تصحيح كننده انحر

ق حقيقت است،در مقياس انسان و تاريخ…ّديت تحقجوحسين،مو
ه ها…گ،بر سر نيزت بزراب قتلگاه،و تلاوگ است در محرحسين،تحقق سجد�o بزر

و حسين،حسين است…
ندان حسين! و سلام بـرسلام بر حسين! سلام بر على بن الحسيـن! سـلام بـر فـرز

ان حسين!…يار
اىا.گفتيم كه عاشورديم،يعنى دفاع از حقيقت جامع عاشوربه آغاز سخن باز مى�گر

حيدد ـ فرياد توا ـ در ابعاد و اعماق خو ساعت.و عاشور١٢ ساعت است نه ٢٤حقيقى 
اند،عدالت بـها مى�خوا به آن فـرا كه عاشـورم است كه عدالتـى رّاست و عدالت.و مسـل

اسرسيدن به اقتصاد منـهـاى فـقـر،در سـراست،يعـنـى ر(ع)«تعري�»امام جعـفـر صـادق
ايت شده است:گ روجامعه؛چنانكه در كتاب«كافى»از آن امام بزر

١٨ن إذا عدل بينهماس يستغنوّ النّان

اهد ماند.ى نخوـ اگر در جامعه عدالت باشد،فقير
ا درشيده نيست،زيـرگاهان پـوآار اين احاديث و تعاليـم،بـرى و تكـراهميت يـادآور

د،وفى كـرا به نام دين معرنه اقتصـادى رگوان هرسانى به جامعه،نمى تـوگاهى رت آصور
دن سخن گفت…د،و از اسلام و اسلامى بوا به جاى عدالت با«ع»جا زادالت با«ال�»ر

ديم،و جامعه بـهمت دينى ترويج كرا به نام دين و حكوو هنگامى كه هر اقتصـادى ر
 ـبا اندك اعتقادى به دين—بهسيد… همه،به نام دين تمام مى�شوى رسياهروز د.و آيا كسى 
ضا مى�دهد؟!؟!ى رچنين امر
ت(اقتصـادى مال و ثروى)،و اقتصاد ديكتاتـورمايه�دارى(سراين،اقتصاد تكاثـربنابر
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ديم.ه كرد،كه در پيش نيز اشارار دارا قر اهداف عاشورّال)،در جهت ضدلة الامودو
ال جامعه)دن امول كرال(چپاولة الاموت دومت يزيد،اقتصاد به صورن در حكوچوو

د:د،اقتصاد در جامعه�هاى اسلامى به دو قسم تقسيم مى�شوآمده بودر
آن).اقتصاد حسينى(اقتصاد در مكتب دين و قر

ىمايـه دارى قريش و جاهليـت و سـرمايه داراقتصاد يزيدى(اقتصاد در مـكـتـب سـر
جديد).

ما از اين دو اقتصاد تعبير مى�كنيم به«عدالت»(با ع)و«ادالت»(با ال�).معناى عدالت
تى كه همه بهها،به صورم است:تقسيم امكانات جامعه،در ميان هم�� قـشـربا عين معلو

 ـچنانكه علىندگى رسند،و قادر بر زق خويش برحقو مايد:«العدلمى فر(ع)شدآميز باشند 
ندگى،يعنى عدالت.حياة»،ز

مّى،فساد،تورارانت خوى (رمايه دارهنگ سرادالت(با ال�)،يعنى ترويج عملى فر
ىخگذارليد صنعتى و خدماتى،نرايى در بخش توگرد،انحصاركواه با رگسيخت�� همرافسار

ار:اشر(ص)مصى(كه اغنياء هستند،و به تعبير پيـامـبـر اكـردن بخش خصولى كـراد،متوآز
شت مالى و معيشتى جامع�� بى پناه).نوتند)بر سرّام

ا تحقق اقتصاد حسينى است،يعنى:«عدالت»؛و نفى اقتصاد يزيـدىهدف عاشور
يعنى:«ادالت».

در اينجا،هيچ چيز بهتر و گوياتر از سخنان جناب حبيب بن مظاهر اسدى و جناب
گ در تاريخ اسلام.حبيب بن مظاهر از�o بس بزراعى نيست؛دو چهرد خزرُسليمان بن ص

ُمانده شهداى «عيـند،فرايى،و سليمان بن صـرو شهيد عاشـور(ص)ماصحاب پيامبر اكـر
.(ع)ن امام حسيناه دفاع از خوار نفر)،در رة»(پنج هزَدرَالو

گان تشيع و مكتب شنـاسـاند و تنى چند از بـزرحبيب بن مظاهر و سليمان بـن صـر
اى قيام،به منظورت ايشان برو دعو(ع)ت امام حسيند به حضور حضرشيعه،در نام�� خو

شتند:مت يزيد و اقتصاد يزيدى،چنين نوى حكواندازبر
.١٩تها و أغنيائها…لة بين جبابرجعل مال الله دو… و

الده است)،مال خدا(امـوـ يزيد(از جمله خيانتهايى كه به اسلام و مسلمانان كـر
ار داده است.انگر ستمگر قرار و توّمايه دار جبا،در اختيار كامل مشتى سرمى)رعمو
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كن تاريخد،(دو رى امثال حبيب بن مظاهر و سليمان بن صراين ايستار قاطع،از سو
نها پيـش ازد نشان مى�دهد،كه پيشينيان انقلابى شيـعـه،قـرا)،به نوب�� خوتشيع و عاشـور

د اختصاص دهنـد،ا به خـوان(انقلابـى)رنى در جهان پديد آيند،و اين عـنـوآنكه انقلابيـو
ت اسلامىّا كنند،و اما اجردند،و اهتمام داشتند تا عدالت اقتصادى و معيشتى رانقلابى بو

عا و�شعار)،ّاستى(نه در ادال نجات دهند.و برت و حي� و ميل امـوا از تبعيض و تفاور
مان وا به صاحبان اصلى آنها (محروال و امكانات رتها و اموند،و ثروآنى»بساز«جامع�� قر

دانند.گرش گشتگان…)بازامومستضعفان و له شدگان و فر
مايد:نيز مى�فر(ع)على

مايهدم به دست سرال مرال)پديد آيد،و امولة الاموى مال(دومن نگذاشتم ديكتاتور
٢٠د.ان حي� و ميل شودار

دان حاكميتمت اسلامى و مرظيف�� حكوجال صدر تشيع مى�دانستند كه اين كار،وو ر
ضع اقتصادى امروز ما بسيار آشكار است)،يكال(كه آثار آن در ولة الامواست؛پس،دو

صتهاى مالى،وال و فرشى است.در اين اقتصاد،امو ارزّآنى و ضد قرّجريان اقتصادى ضد
ى،وخ گذارم و نرليد و صنعت و تورار،و توها،و بازكها و بندرلى،گمـرافقتهاى اصومو

د،و بقي��ار مى�گيرص قـردات و… همه و همه… در دست جمعى مخصـوارات و وصادر
ند!!ح مختل� ـ صدقه خور آنان مى�شودم جامعه ـ به صور مختل� و در سطومر

% يعنى دو دهـك٢٠% امكانات جامعه،در اختـيـار ٨٠سد،كه و كار به جايى مـى�ر
م است،و اين�اقتصادد… و عاقبت اين اقتصاد معلوار مى�گيرت قربالاى جامعه از لحاظ ثرو

د؟!جيه كران تونه مى�توا چگوا ر عاشورّ نهج البلاغه،ضدّآنى،ضد قرّضد
ر نيست،اينّتاه ميسى كوا،و احياء اهدافى آن،در گفتاراز آنجا كه تفسير كامل عاشور

ال»لة الاموا،با اقتصاد«دو�o شديد عاشور�o مبارزد،و درباردازبنده فقط به چند مسئله مى�پر
(اقتصاد سفيانى و يزيدى)اندكى سخن مى�گويد.

د و تسلطال در دست عده�اى معدوفتن اموار گرله»،يعنى قرن«لولة)،بر وزله»(دو«دو
نـهال و معادن و بنادر و همه گـوآنان بر اقتصاد جامعه.به سخنى ديگر،يعنى ايـنـكـه امـو

چه بـاص(اگرامكانات اقتصادى و منابع مالى جامعه و ملت،در دست عده�اى مـخـصـو
ل»خد،و� از «تيوان اقدامهايى در جهت اصلاح اقتصادى)بچرلاح و به عنوّنامهاى ظاهر الص
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 ـبه انو  ـمحروآنان در نيايد،و اقشار ديگر اجتماع  ى«نجبام باشند،و به صدقه سراع و اقسام 
اف»بسنده كنند!!و اشر

،ُديلُ،يَدالَلة)،در مزيد فيه«باب افعال»،فـعـل و مـصـدر «اف اين مـاده(دواز صر
ا،»،بدست مى�آيد.و اين مصدر(ادالت)،همان ادالت با ال� است،كه اين بنده آن رًدلةِا

ىمايدارال(سـرلة الاموابر فاجعـه دوآن كريم،در بـرى قـرضعگيـردن مونده كـربه منظـور ز
سانده�ام،تا دو عدالت(عدالت با عين و ادالتش جامعه رده�ام و به گوح كرغاصب)مطر

د! و به استيصال ملت،وده نشوى قالب زا با هم اشتباه نكنند،و يكى به جاى ديگربا ال�) ر
ند كهگاه شودد،و همه آانايى بر مديريت اقتصادى،منجر نگرمتهم شدن اسلام به عدم تو

آنى كدام است؟!اسلام چيست،و عدالت معيشتى و اقتصاد قر
�o«بابم،با همزد لازپس،«ادالت»(با ال�)،با نظر به متعدى شدن فعل ثلاثى مجر

ال»،يعنى:لة الاموى»است،يعنى:تحكيم مبانى«اقتصاد دوله سازافعال»،به معناى«دو
دنل»،و تقسيم كرى يك عده،و تسلط يافتن اصل «چپاولگراقتصاد حي� و ميلى،و چپاو

صد،در جهـتار درد،كه هزصى و معـدومملكت و امكانات آن،ميان يك جمع خـصـو
آن كريم است.ضد قر

 ـلغوال» كه مى�گوييم،با«مبناى صرلة الامواين «دو انندگانض شد)،خوى»(كه عرفى 
اهن فسادها به هم رجه است كه(چوم» است،ليكن جالب توجه يافتند كه با «دال مضموتو

ح»نيز معنىال»،با «دال مفتـولة الامود و منظور،«دوند)مى بينيم كه به همين مقصومى�بر
 ـبه تعبير قرت،و اقتصاد تكاثرى مال و ثرومى�دهد،يعنى:ديكتاتور آنى.و به هر حال،ى 

ه است:ماد�o فساد.ّلت»(با فتح)،از يك مادلة»(با ضم)،و«دو«دو
 ـدولة الاموآن كريم،«دوقر  ـثرولتى و غير دوال»(حي� و ميل عده�اى  ات جامعه)رلتى 

له�اى)،وُد اقتصاد دنگى(طره حشر» «سور� تكاثر»).اين چگوده است(«سورد كراحت طربه�صر
مان وق محروال و حقوت دربار�o امو،و با دقتهاى آن حضر(ص)ممان حيات پيامبر اكردر ز

اف» ـ بخوبىفين و اتـرآنى:«مترج ـ و به تعبير قرلخرافيت غاصـب وه با اشرايتام،و مبارز
د.د بومشهو

دردد،حتى سـرل گرو مالى چپـاو٢٢د.ه نمى�داد حقى غصـب شـواجـاز(ص)مپيامبر اكـر
 ـبه شكل اشر  ـساخته شوخانه�اى  ق طبقاتال و حقوا باعث ضايع شدن امود.اينها همه رافى 
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:اگرًنه هم هست. مثلاحى در جامعه مى�دانست،چنانكه همينگوم و ايجاد عقد�o رومحرو
د،بطبع،در نقطه�اى ديگرش شومان خريد و فرود تو ميليار٢٥تمانى،در نقطه�اى،به مبلغ آپار

ا،در يك چهار خشتى مخروبه، باقيمانده ازم،در صحرم و مظلوى محروبايد مادر و دختر
آمده است:(ع)د نيست كه در سخن امام علىندگى كنند.بيخوك،زتور خانه اى مترومو

٢٣ع؛ّضيُة الا وبجانبها حق مفور موًأيت نعمةما ر

قندگيى پر ريخت و پاش نديده�ام،مگر اينـكـه در كـنـار آن،حـقـوگز زـ من هـر
جا كسانى بيشـتـر ازمان،پايمال شده است.(اين يك حقيقـت اسـت،هـرمحرو
ههايـى ودار باشند،در كنار آنان گـروخـورال و امكانات بـر�o مناسب از امـوانداز
اهند گشت)!م خوهايى محروقشر

ط نيست،بايد بدانند كه بايد فكر نان كنند،كهايى»،شرقام سرانى و«ارپس خطبه خو
لاف،چپاوگان تكاثر و اترمان در چنگال گرسند،كه محرودم بره آب است؛و به داد مرخربز
دمى،لتى و مرال دوقت اموى و اتلاف،و سرارانت خوم آفرينى و اجحاف،و رّاف،تورو اسر
هاىض خطرانان،در معرند،و در اين ميان،بى پناه بى پناه جوضگى در مديريت اسيربى�عر

گ…بزر
 حبيب بن مظاهـرِان از نقل سخنان انقـلابـىنه مى�تـوا چگومان عاشـوردر دفاع از آر

انان ما بحتم بايد بدانند كه افكار و عقايداعى گذشت.جـود خزاسدى و سليمان بن صر
اى آن افكار و عقايد،بهتـر ازى برده است؟و چه بيانگـرا چه بواقتصادى شهداى عاشـور

د؟حبيب بن مظاهر و سليمان بن صر
ل كنيد،و با حقـايـقّانيد،و در آن تامه بخوديم،دوبـارا در پيش نقل كراين سخنـان ر

عيان مطالبه كنيد!…ّه سربلند باشيد،و از مدتعاليم مكتب تشيع همار
مان پيامبرى است در تاريخ اسلام.او زحبيب بن مظاهر اسدى،شخصيت كم نظير

تگ،حضرى بزرد.همچنين به خدمت بانـوده و از اصحاب پيامبر بوك كرا درر(ص)ماكر
(ع)و امام حسن مجتبى(ع)د.و از اصحاب امام علىسيده بور(س)اهرى،فاطم�� زيقه كبرّصد

د.نيز بو
ارا،با پنج هزاقع�� عاشورد.او پس از وگان شيعه بواعى نيز از بزرد خزسليمان بن صر

ا ساقط كند،وى رمت امود تا حكوكت كرى دمشق حرح،به سوّش مسلنفر شيع�� كفن پو
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ا از دست انتقام جويان جاهليتد،و اسلام و مسلمين را بگيرن شهداى كربلا رانتقام خو
ى،با لشكر اموياندن دربار اموسيدن به دمشق و ساقط كـرنجات دهد… ليكن پيش از ر

دة»انش در محلى به نام «عين الوراجه شد،و جنگى شديد پيش آمد؛و سليمان و زيارمو
شهيد شدند…

اى نفىدند،كه بـرك بونى سترگ و انقلابيـواينان و امثال اينان،مكتب شناسانى بـزر
ىى تكاثرمايه داره با سردند.و آنان مبارزنه دست به اقدام مى�زى،آنگومايه�داراقتصاد سر
مت اسلامى مى�دانستند.عيان حكوّآنى و مدمت قرظيفه حكوا،وال»رلة الاموو نفى«دو

ىدها كاردن عملكرى از احكام اسلام و اسلامى بـون مى�بينيم كه ادعاى پيروو اكنو
ديد)كه«ما باسانه ها پخش گرى مقامات گفته شد(و در ر سال پيش،از سو٣ساده نيست.

مت اسلامى نداريم…».و مى�نگريم كه هنوز هم سال از انقلاب،هنوز حكو٢٧گذشت 
مت اسلامى نداريم. سال)حكو٣٠(با گذشت 

اهـدت،ادعا خواى عدالت»است.در غير اين صـورمت اسلامى بر«اجـربنياد حكـو
اى عدالت بر انقلاب است؛تا انقلابى تحقق نيابد،عدالتىى بى بنياد؛و بنياد اجرد و چيزبو

اهد يافت،و انقلابق نخوّت تحقط سه طاغواهد گشت.و انقلاب جز با سقوا نخواجر
د.اهد بونخو

�o انقلاب به دست مى�آيد اين است كه در تحققآن كريم و احاديث،دربارآنچه از قر
ى است:ت ضرورط سه طاغويك انقلاب،سقو

ن).عوت سياسى(فرطاغو
ن).ت اقتصادى(قاروطاغو
هنگى(هامان).ت فرطاغو

گ ـ كه تجربه هم نشانت سياسى ساقط شد.و مشكل بزردر انقلاب ما فقط طاغو
 ـاين است كه اگر طاغو د،مايه دار)بر جاى ماند، خون = سرت اقتصادى(قاروداده است 

ا تصاحب مى�كنـد،ود،پستهاى مالى رل پديد مى�آورّد،تشكت سياسى نيز مى�شـوطاغو
تدان اصلى آن،طاغوگرم است كه جامعه�اى كه كـارد… و معلوا در دست مى�گيرامور ر

تن)باشد،بسى بدبخت تر است از جامعه اى كه فقط مشكلـش طـاغـواقتصادى(قـارو
ن)باشد.عوسياسى(فر
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د و اميالت(به نفع خوت در جامعه اين است،كه طاغو،شكل حضور طاغوًلااصو
ده�اند)،مانـعا مأمور كرد يا كسانى كـه او رديكان خـود و نور چشمان و نـزهاى خوو آرزو

د… از اينده در مى�آورت بـرا به صورد،و جامعه رشد انسانى و تعالى اجتماعى مـى�شـور
ت اقتصادى بدتر است.اين اسـتت سياسى كم نيست،ليكن طاغـوجهت،زيان طاغو

ان و مصلحان مى�داند.و ايـنا عامل تكذيب پيامبـران رمايه دارآن كريم،اغنيا و سـركه قر
ده است:موفر(ص)ماست كه پيامبر اكر

ان مسلمانند.مايه داربدترين مسلمانان،سر٢٤تى الاغنياء؛ّ أمّشر
املىت اقتصادى ساقط نشد،بلكه بنابر عـلـل و عـوان،نه تنها طاغـودر انقلاب ايـر

ده گشت(كهطانى بسيار بسيار افزو�o سرّى�تر شد،و از نظر كمى و كيفى بر حجم اين غدقو
 ـمى�گذرح خصومن از شر  ـدر اين گفتار مختصر  نگى اسفبار معيشتىم).و اين چگوصيات 

تهاى اقتصادى است.و ظلمهاى اقتصادى،كه امروز ملت دچار آن است از عمل طاغو
د.اينقعيتهاى شخصى كرا فداى موشهاى الهى رالى نبايد،دين و ارزو در چنين احو

دارشهاى حيات متعالى.عدالت تقطيع پذير و سهام برامر خيانت است به دين خدا و ارز
ى مى�دانيم،و نه تنها به زبان بلكه از دل اعتقاد داريم،اماما شيع�� جعفرد رنيست.اگر ما خو

سيدن به منهاى فقر مى�دانند،وا در رـ به نقل در كتاب معتبر«كافى» ـ عدالت ر(ع)صادق
 ـيك تن و يك خانوفقر يعنى كمبو  ـحتى  دار كمبود داشتن.پس اگر در جايى و جامعه اى 

دن ،خيانت است بـهداشته باشد،در آنجا عدالتى تحقق نيافتـه اسـت و دم از عـدالـت ز
عدالت.

ى ازازار داد.على بن مهزيار اهـوا نيز نبايد دستمايه قرنام امام عدالت گستر تاريخ ر
لى�عصرت واف خان�� كعبه به ديدار حضرگان شيعه است.ايشان هنگامى در حال طوبزر

د.ت گله كرى آن حضر«عج» نايل گشت،و از دور
دند:موت فرحضر

ا لـهم رهاى محروسيده�اند،و قشرمايه دار و متكاثر بهـم رميان شما كسانى سـردر
ت،از من چهعايت نمى�كنند… در اين صـورا ر ايمانى رِـمِحَق  رده�اند،و حقوكر
٢٥ع داريد؟!ّقتو
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شهاىاى حفظ اصالتهاى دينى،و ارزنيم،برار از آنها دم مى�زاين سخنان كه ما بتكر
دها و ادعاهاىانند عملكرى است.تا دشمنان مختل� نتوى و اهداف مهدومتعالى جعفر

ا از دين نااميد كنند؛يا تبليغ كنند كـهانان ـ بكشند،و آنها ره جوخ نسلها ـ بويژا به رچ رپو
د!ان مديريت اجتماعى(سياسى ـ اقتصادى)نداردى است و توى فردين امر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،به نقل از مآخذ تاريخ٢٢١٥ ـ ٢١٤ة المنتهى / ّ.تتم١

ف،مى گويد:«و كان يسمىخ معروّدى،مورمسعو
ه اى دايـمارا ميخـوير ـ يزيـد رّان الخـميزيد،السـكـر
اندند».الخمر مى�خو
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